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In the field of Quran scholarship, one of the controversial topics concerns the 
phenomenon of language as referred to in the Holy Quran, that is to say, whether it was 
real or symbolic. One of them concerns the 11th verse of the Sura Fussilat which some 
Quran interpreters regard it as a real language, while others, mostly the modern ones, 
have interpreted it as a symbolic language. The present paper seeks to discuss various 
aspects of language and language use and concludes that it has had two levels of 
signification. The first-rate level is concerned with what the common reader stands, and 
the second-rate level concerns what the knowledgeable reader may find out therein. In 
other words, the first-rate level is a symbolic language, while the second-rate level 
pertains to the real sense of the verse that pertains to percolation of knowledge and 
understanding in and to all the creation. 
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 ) با رويكرد تطبيقي11فصلت:خطاب ( ةبازخواني آراء تفسيري مفسران در آي

  غلامرضا خوش نیت|       عباس شریفی

 ٢٣/٠٣/١٣٩٩|   تاریخ پذیرش:    ١٨/١١/١٣٩٨تاریخ دریافت: 

 چكيده

برانگيز بين مفسران، حمل آيات خطاب بر زبـان تمثيـل    معارف قرآني يكي از مباحث اختلاف ةدر حوز
ـماءِ و هـی دُخـانٌ فقـالَ لَھـا و « ةتوان به آي مي مواردادين) يا زبان حقيقت است. از اين (نم ثُمَّ استوی اِلـیَ السَّ

) اشاره نمود كه برخي از مفسران آن را بر زبـان  11(فصلت: »لِلارضِ أئْتیا طَوعاً اَوکَرها قَالتا اَتینا طـائِعینَ 
با ذكر دلايلي آن را بـر زبـان نمـادين حمـل      معاصر،قدم و از مفسران متاعم ايشان از و بسيارى  ،حقيقي
را  دلايل طرفـداران خطـاب حقيقـي و تمثيلـي     ،و نمادين ياند. اين پژوهش ضمن تبيين زبان تمثيل كرده

با تكيـه بـر پـذيرش تسـري آگـاهي و هوشـمندي در موجـودات هسـتي امـا در مراتـب            بررسي كرده و
 ةآن داراي فهـم سـاد   سطحي كه مخاطـبِ  ،نخست است؛ ي يافتهگوناگون، آيه را داراى دو سطح معناي

نخسـت،   ةقادر به فهم حقيقت معناى آيه است. به اسـتناد مرتب ـ مخاطب سطحي كه  ،عرفى است و ديگر
دوم، آيه بر معناى حقيقى كه سرايت علم و شـعور   ةآيه تمثيل و از مصاديق زبان نمادين و به استناد مرتب

  دارد.در موجودات است، دلالت 

 .لتخطاب، تمثيل، حقيقت، طوع، كره، فص :واژگان كليدي

                                                                                                                   
 ئول)مس ۀسندیدانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان) (نو ثیعلوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو 
 قم یمحلات دیشه یمجتمع آموزش عال اریاستاد  
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 مقدمه -1

 ـ ةسـور  ة يازدهمشريف ةخداوند بر اساس آي لت بـراى آفـرينش آسـمان و زمـين، بـه      فص
ثُمَّ استوی اِلـیَ «كه آسمان دود يا بر اساس دانش امروزين، گاز بود:  آسمان توجه نمود درحالي

ماءِ و هی دُخانٌ  فقالَ لَھا و لِلارضِ أئْتیا طَوعاً اَوکَرهـا قَالتـا «ه خطاب به آسمان و زمين: گا آن »السَّ
فرمـان مـن) بياييـد     ) پس به آن و زمين گفت: خواسته يا ناخواسته (بـه 11(فصلت: »اَتینا طـائِعینَ 

  گفتند: به خواست و رغبت آمديم.
بـر ايـن باورنـد كـه     اين آيه را بر زبان نمادين حمل و  ،بسيارى از مفسران گذشته و حال

خطاب خداوند با آسمان و زمين و پاسخ آنها مربوط به ظرف واقع و متن حقيقت نيست، بلكه 
گرفتـه و   گونه اى نمادين، در ظرف تكوين و دفتـر هسـتى انجـام    چنين بيانى از باب تمثيل و به
دگاهى آسمان و زمين از فرمان الهى است. پذيرش چنين دي ـ ةجانب بيانگر اطاعت محض و همه

معناى پذيرش رهيافت زبـان نمـادين    نظر از صحت يا سقم آن به از طرف مفسران قرآن صرف
  معارف قرآن است. ةدر حوز

قـرآن   فهمِتـوان از آيـات دشـوار    به ابهاماتي كه در آن وجود دارد مـي  اين آيه را باتوجه
هـاى   ه و ديدگاهافتاد مشقتپژوهان در تفسير آن به  روست كه قرآن همينحساب آورد و از  به

  توان برخاسته از نكات زير دانست: اند. دشوارى فهم مفاد آيه را مي مختلفي را ارائه داده
دانسـته  » توجه و قصـد «معناى  را در اين آيه به» استوی« ة: مفسران واژ»استوی«مفهوم  - 1

و پـس از آن گفتگـوى بـا آسـمان و زمـين، انجـام شـده         ،و معتقدند كه نخست توجه و قصـد 
صـورت ذرات   شكل امروزي نپوشـيده بودنـد و بـه    زماني كه آن دو هنوز لباس هستى بهست، ا

ق، 1415/ بغـدادي،   195، ص24ق، ج1418انـد (زحيلـي،    ريز پخش شده در هوا (الذر) بوده
عاشـور،   / ابن 159، ص6، جش1341/ بروجردي،  480، ص6ق، ج1424/ مغنيه،  83، ص4ج
اين تفسير نـوعي ابهـام در خطـاب را     .)230، ص8ش، ج1377/ جرجاني،  20، ص25تا، ج بي
كه خداوند متعـال چگونـه آسـمان را مـورد خطـاب قـرار داده       بر اين مبنيوجود آورده است  به

 »خطـاب بـا معـدوم   «عنوان آسمان هنوز خلق نكـرده اسـت؟ و آيـا ايـن      كه آن را به درصورتي
  آيد؟ حساب نمي به
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ذهنـي همگـان    دريافـت انـد و   ين هر دو جمـادي جمادات فاقد شعورند: آسمان و زم - 2
حال چگونه قابل تصور است كه اشياء فاقد شعور،  ؛اين است كه جمادات فاقد فهم و شعورند

  مخاطب خداوند قرار گرفته باشند؟
صـورت جمـع ذوي    ـ جمع ذوي العقول: پاسخ آسمان و زمين بـه پرسـش خداونـد بـه    3
  آمده است.» طائِعینَ  اَتینا«العقول 
باعـث گرديـده تـا مفسـران فـريقين در فهـم مـراد آيـه بـا           دسـت  اينازهايي  جود ابهامو
هـاى متفـاوتي ارائـه نماينـد. لازم بـه ذكـر        هايي مواجه شوند و در تفسـير آن ديـدگاه   دشواري

 عنـوان  و از آن بـه   دانسـته » زبان نمـادين «است، بيشتر مفسران اين آيه را مصداق مجاز تمثيل و 
منظـور پاسـخ بـه     اين پژوهش بـه  اند. اى كاركرد زبان نمادين در قرآن ياد كردهه يكى از نمونه

نظـرات و دلايـل هـر كـدام از     كـريم،  اين ابهامات، ضمن بررسي زبان نمادين و تمثيلي قرآن 
  نمايد. طرفداران خطاب حقيقي و تمثيلي را بررسي و تحليل مي

  زبان تمثيل و نمادين -2
 ةتبيـين معـارف عقلـي و مفـاهيم معنـوي بــراي تــود        استايدر رها  يكي از بهترين زبان

شــيء  خـود  ها اثـري دارد كـه وصــف     باشد. اين زبان در دل و نمادين مي يزبان تمثيل ،مـردم
هاي بياني قرآن كـريم، زبان تمثيـل و نمـاد    رو يكي از شيوه آن اثر را ندارد، ازهمين ،تنهايي بـه

  اسـت.

  مفهوم تمثيل 2-1
) و 24، ص11ش، ج1360معناى شبيه و نظير (مصـطفوي،   به »مثل« ةاز ريش» لتمثي« ةواژ

معناى تشبيه كردن چيزى به چيز ديگر است تـا از آن فائـدتي معنـوي     به اقتضاى باب تفعيل، به
/ لـــويس  929- 928ش، ص1385/ قـــيم،  72، ص1ق، ج1407حاصـــل شـــود (زمخشـــري، 

جهـت مشـابهت و    چيـزي كـه بـه    ةرمثل سـخني اسـت دربـا    ).747- 746م، ص1908معلوف، 
شنونده يـا خواننـده را متوجـه امـر      ،مثل ،ديگر عبارت كند، به همانندي، آن را بيان و مجسم مي

ق، 1412سـازد (راغـب اصـفهاني،     شـكل مـي   ديگري كرده و آن را در نظر وي مجسـم و هـم  
 .)759ص

د و آن را ازجملـه  آور شـمار مـي   تمثيل را يكي از اقسام تشـبيه بـه  نيز عبدالقاهر جرجاني 
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بـرداري از معـاني و    داند كه براي مخاطبان جذابيت زيادي داشته و در پـرده  هاي بياني مي شيوه
نمايـد (جرجـاني،    هـا نقـش مـوثري ايفـا مـي      تصوير درآوردن حقايق در زيبـاترين صـورت   به

مثـل   ،آن معنـاي ادبـيِ   توان گفت در مبحث زبان دين، تمثيل بـه  بنابراين مي. )95ق، ص1412
  آوردن و تشبيه است براي تبيين آيات و احكام الهي.

 تمثيل ةفايد 2- 2

مقفع كه  تمثيل بيان گرديد و همچنين سخن ابن ةبه آنچه در بررسي مفهومي كلم باتوجه
تر سازد و به گـوش   وقتى گفتارى در قالب مثل ارائه گردد، منطق گفتار را روشن«گفته است: 

تمثيـل   ةتوان فايـد  مي ،)648، ص1ش، ج1368(رادفر، » .گير گرددزيباتر آيد و ميان مردم فرا
برخـي مفـاهيم   چراكـه   را، تشبيه معقول به محسوس جهت تسـهيل و تسـريع در فهـم دانسـت.    

مثـال،   عنـوان  اي جز تمثيـل نيسـت. بـه    اند كه براي فهم آنها چاره معقول چنان ظريف و پيچيده
 ةره) زماني كه با حركت دانـه سـيب تـا مرحل ـ   ملاصدرا(» حركت جوهرى« ةفهم تقريباً پيچيد

  گردد. فهم مي راحتي قابل  شود، به ثمر نشستن ترسيم مي به
شده كه در مثل، بايـد چهـار ويژگـى ايجـاز      بنابراين در تفاوت ساير گفتارها با مثل گفته

 ةلفظ، معنارسانى مطلوب، زيبايى تشبيه و لطافت كنايه وجود داشـته باشـد كـه معمـولاً در بقي ـ    
  .)468، ص1ش، ج1368شود (رادفر،  سخنان پيدا نمي

  تعريف زبان نمادين 2-3
اي ميان يـك عنصـر    معناي نشانه، علامت، مظهر و مبني بر رابطه انگليسي به »سمبل« ةواژ

(فراسـت   باشـد  مـي فارسـي  زبـان  طبيعي و يك عامل اخلاقي و روحي است و معادل نمـاد در  
معاني از زبان نماد استفاده شود به آن زبان نمـادين   ةافادلذا اگر در  ،)257ش، ص1376خواه، 

  .)97ش، ص1393شود (محمدرضايي،  يا رمزي گفته مي
زبان نمادين داراي عناصر معنايي است. منظور از عناصر معنايي مجموعه مفاهيمي است 

وارد توان به م ـ دهند. ازجمله اين عناصر مي مفهوم زبان نماد را شكل مي ،كه با كمك يكديگر
  زير اشاره نمود:

منظور از فقدان حقيقت در زبان تمثيل، موهوم و خيـالي بـودن    فقدان حقيقت: .الف
ديگـر در   عبـارت  باشـد. بـه   اين زبان نيست بلكه منظور عدم جستجوي حقيقت معنا در متن مـي 
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 زبان تمثيل نبايد حقيقت را در متن جستجو نمود بلكه در وراي الفـاظ و مـتن بايـد حقيقـت را    
دو يـا   ةفرد آيات قرآن افـاد  هاي منحصربه ذكر است كه يكي از ويژگي در اينجا لازم به يافت.

صورت كه لفظ در عين معناي ظاهري توسـط زبـان نمـادين     اين لفظ است. به چند معنا از يك
  باشد. معاني باطني نيز مي ةدربردارند
ه به مخاطبـان از  رساندن مقصود و مراد گويند العقول: سخن از زبان غيرذوى .ب

  و دمنه.  هاي كليله زبان حيوانات يا جمادات مثل داستان
عنـوان نمونـه،    مقاصد كلام. بـه  يعني شناخت نمادها جهت پي بردن به نمادگرايى: .ج

 دو دسـت بـراي صـفت جمـال و جـلال الهـي و كـاربرد فـرود         ةعرفا از كلم ـ ةشناخت استفاد
سوي عالم دنيـا و آخـرت    از سوي خداوند متعال به هاي الهي براي تعبير نزول فيض وجود گام

  .)356، ص9ش، ج1368(صدرالمتألهين، 
الوقوع  العقول و محال آميز به زبان غيرذوي ، استفاده از حكايتي تشبيهگفته شدبنابر آنچه 

  گويند. ميمقصود را زبان نمادين  ةو يا استفاده از رمز و نماد براي افاد

  ان نمادينمعيارهاى بازشناسى زب 2-4
قضاوتي صحيح ذيل آيات،  ةبه حساسيت حمل آيات قرآن بر زبان نمادين و ارائ باتوجه

د. ايـن معيارهـا   ن ـضرورى است معيارهايى براى بازشناسى زبان نمادين مورد ارزيابى قـرار گير 
  عبارتند از:
مثـال،   عنـوان  بـه  ؛عدم امكان (ذاتي، عادي، وقوعي) حمل آيـه بـر معنـاى حقيقـى     - الف

ثُمّ استوی اِلی السّماءِ و هیَ دخانٌ فقالَ لھـا و لِـلارضِ إئتیـا طوعـاً او «ة شريف ةسيارى از مفسران آيب
بودن مخاطبه با آسـمان و زمـين و   محال وقوعي دليل  ) را به11(فصلت:» کرهاً قالتاً اَتینا طائعینَ 

كاشـاني،   نـد (فـيض  ا جهت فاقد شعور دانستن آنها، حمـل بـر زبـان نمـادين كـرده      پاسخ آنها به
، طبرسي/  369، ص5ق، ج1407/ شبر،  480، ص6ق، ج1424/ مغنيه،  111، ص2ق، ج1418
ــي،  452، ص5ش، ج1377 ــي 356، ص12ق، ج1415/ آلوس ــيري، ب ــا، ج / قش /  322، ص3ت

ــيني ــيرازي،  حســـ ــي،  / شـــــريف 491، ص1ق، ج1423شـــ /  7، ص4ش، ج1373لاهيجـــ
سانى كـه بـه هوشـمندي و شـعور تمـام هسـتى       اما ك ؛)258، ص6ق، ج1406نجفي،  سبزواري
همـداني،   كنند (حسـيني  مزبور را بدون هيچ محذوريتي بر معناى حقيقى حمل مي ةمعتقدند آي
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ــان 316، ص11، ج1361اصــفهاني،  / امــين 402، ص14ق، ج1404 ق، 1420اندلســي،  / ابوحي
  .)128، ص5ق، ج1418/ ثعالبي،  289، ص9ج

اي خـواه متصـل    يعنـي قرينـه   ؛صـارفه  ةوجود قرين ـحمل سخن بر معناى مجازى بـا  - ب
زبـان نمـادين    (قرآن) يا منفصل (روايات) در كلام وجود داشته باشد كه مفسر در حمل آيه بـه 

» کونـوا قـردة خاسـئین« ةمجاهد كه مقصود آي ـ مثال، گفتار ابن عنوان به آن قرينه استناد نمايد. به
گـان دانسـته كـه نـه      خ قلوب آنها بسان قلب بوزينـه دليل قرينه بودن خاسئين مس ) را به65(بقره:

  .)337، ص1ق، ج1418كند (معرفت،  پذيرد و نه از نهى پروا مي پندى مي

  كاركردهاي زبان نمادين در قرآن 2-5
تـوان   انـد، مـي   زبـان نمـادين تفسـير كـرده     با نگاه به آياتي از قرآن كه مفسران آنها را بـه 

  بندي نمود: ا در سه حوزه تقسيمكاركردهاي زبان نمادين در قرآن ر
الف) زبان نمادين در معارف قرآن (آيات مربوط بـه شـناخت و معرفـى مبـدأ و معـاد و      

امانـت   ةميثاق، آي ةخداوند با آسمان و زمين، آي ةطباخم ةانسان و برخى مسائل ديگر) مانند آي
  امثالهم. و

  .م(ع)ب) زبان نمادين در قصص قرآن مانند داستان آفرينش حضرت آد
عنـوان نمـاد امـام معصـوم(ع)      ج) زبان نمادين در معانى باطنى قرآن مانند آب گـوارا بـه  

  .)32ش، ص1379(نصيري، 
تـا،   (مجلسى، بـي » ما مِن آیة فِی القرآنِ الاّ و فیھا ظھرٌ و بطنٌ «به استناد روايت نبوى (ص)، 

ظـاهرهُ انیـقٌ و باطنـه «فرمايند:  قرآن كه مي ةهمچنين سخن امام علي(ع) دربار ؛)97، ص92ج
آفرينـي   در بـاطن قـرآن نيـز نقـش     ،زبان نمادين علاوه بر ظاهر ،البلاغه) نهج 75(خطبه » عمیقٌ.

معنـا كـه لفـظ بـراى      اين كرده است. از موارد ارتباط ظاهر با باطن، نمادين بودن ظاهر است، به
اطن قرآن با ساير نمادها از ايـن  كند. البته نماد در ب رسيدن به باطن معنايى، نقش نماد را ايفا مي

معنـاى مـاورايى خـود اشـاره دارد، خـود در       نظر متفاوت است كه در آن در عين اينكه نماد به
سطح ظاهر، بر لايه و بسترى از معنا دلالت دارد و بسان رنگ سبز در يك پرچم نيست كـه بـا   

ايى ديگر دلالـت نكنـد.   كه عمران و آبادانى كشور است، بر معن نظر از معناى ورايى آن صرف
حقـايق   از اين روست كه علامه طباطبايي تمثيل را براي بيانـات لفظـي قـرآن جهـت اشـاره بـه      
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ماورايي دانسته و دو وجود براي قرآن قائل است. يكـي وجـودى مـاورايى و لاهـوتى كـه در      
 ايشـان لوح محفوظ تحقّـق دارد و ديگـر وجـودي لفظـى و ناسـوتى كـه در اختيـار مـا اسـت.          

بـالا فـرود آمـده و در قالـب الفـاظ بـراى        اي بـس  ازآنجاكه معارف قرآن از مرتبه«د: ننويس مي
به آن حقايق ماورايى اشـاره   ،صورت امثال زمينيان انعكاس يافته، به ناگزير، بيانات لفظى آن به

ها متداول است كه معارف ژرف و بلند را در قالب امثال فـرود   كه در تمام فرهنگ دارد، چنان
  .)61، ص3ق، ج1417كنند (طباطبائى،  فهم مي رده، براى مردم قابلآو

كـه ايـن    ندافزون بر قالب لفظي قرآن بر اين باور ايشانشود كه  از اين گفتار استفاده مي
الفاظ نقش مثل و آن معارف نقش ممثَّل را دارند. علامه كاربرد مثل در قرآن را انتقال مقاصد 

 ـ  بـه  ،محسوساتماده و  ةدگان در دائربلند فرامادي قرآن به محصورش ر شـدن فهـم   جهـت ميس
وي  شـود.  ديـده مـي  صدراي شـيرازي نيـز   ملاهاي حكيم  اين ايده در انديشه د.ندان معارف مي

هدف تمثيل را وضوح و آشكارسازى حقـايق هسـتي و قابـل درك كـردن آن حقـايق بـراي       
سـاختن نفـوس بيگانـه از درك     هاي قرآني و روايي را آگـاه  و هدف از مثل ،هاي ناتوان عقل

و تلكَ الاَمثالُ نَضربُھا لِلنّاسِ و مـا یَعقِلھـا «عنكبوت  ةسور 43احوال جهان آخرت دانسته و به آيه 
  .)214، ص9ش، ج1368استناد كرده است (صدرالمتألهين،  »الاّ الَعالِمونَ 

سـمانى  به كلام فصحاى عرب و غيرعرب و نيز به كتب آ ،وي در اثبات مدعاي خويش
همچون انجيل استشهاد كرده و در بحث مبسوط عصمت انبيـاء، داسـتان حضـرت داوود(ع) و    

ده و معتقد است جعل و كذب بر ايـن داسـتان   نموصحبت فرشتگان نزد ايشان را تمثيل معرفي 
و تقریـر الملکـینَ «اخبار نيست تـا مسـتلزم كـذب گـردد:      ةزيرا تمثيل از مقول وارد نخواهد شد 

تقريـر دو فرشـته تمثيـل و از بـاب      ،»تصویرٌ للقصةِ لااخبارٌ بمضمونِ الکلامِ لیلزمَ الکـذبَ تمثیلٌ و 
مضــمون گفتــار تــا مســتلزم دروغ باشــد  تصــوير كشــيدن قصــه اســت، نــه گــزارش دادن بــه بــه

  .)120، ص3ش، ج1366(صدرالمتألهين، 

  )11ت:خطاب با آسمان و زمين (فصل ةهاى مفسران در تفسير آي بررسى ديدگاه -3
  اند: مفسران در تفسير اين آيه دو ديدگاه ارائه داده

  خطاب حقيقي3-1
آيه را بر معنـاى حقيقـى حمـل كـرده و معتقدنـد دسـتور خداونـد بـه          ،برخي از مفسران
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چگونگي ايـن   ةحال، دربار گرفته است. بااين آسمان و زمين و پاسخ آنها در ظرف واقع انجام 
 و آسـمان  شعور يكي دارند، اشاره موضوع دو به باره دراين مباحثي وجود دارد؛ ايشانخطاب 
تمـام هسـتى از مبـانى فلسـفى و عرفـانى و دلايـل نقلـى،         مفسران براى تعميم شعور به كه زمين
اصـفهاني،   / امين 402، ص14ق، ج1404همداني،  اند (حسيني ويژه آيات قرآن استفاده كرده به

، 11ش، ج1378/ طيــب،  289، ص9ق، ج1420اندلســي،  / ابوحيــان 316، ص11ش، ج1361
 الهي اسـت،  اذن به آنها آمدن نطق به ديگر اينكه ؛ و)108، ص27ق، ج1420/ رازى،  417ص
و بـراي  نيسـتند   دلخـواه  زمـان  در گفـتن  سـخن  بـه  قادر خود ارادة به انسان، مثل كه معني بدين

هُ الّـذي اَنطـقَ کـلَّ « ةاثبات ادعاي خود به آي انـد   ) اسـتناد كـرده  21(فصـلت: » شـیء قالوا اَنطقنَا اللَّ
  .)171، ص8ش، ج1336/ كاشاني،  366، ص17ق، ج1417(طباطبايي، 

  خطاب تمثيلي 3-2
عموم مفسران فريقين مقصود از خطاب الهي با آسـمان و زمـين را در ايـن آيـه از بـاب      

الهـي بـودن نظـام    زبان نمادين، مطـاع و مسـخر    ةوسيل معنا كه خداوند به اين به  اند، تمثيل دانسته
  سازد. خلقت را براي مردم روشن مي

آن  ةنقـل دو ديـدگاه پرداختـه و خـود از اظهـارنظر دربـار       از تفاسير شـيعي كـه تنهـا بـه    
 ،)353، ص11ش، ج1363عشري (شاه عبـدالعظيمي،   تفسير اثني توان به مي اند خوددارى كرده

، 6ش، ج1345ر (بلاغـى،  التفاسـي  حجـة ،)158، ص6ش، ج1341جامع التفاسـير (بروجـردى،   
) و احسـن الحـديث   195، ص3ش، ج1369كشف الحقايق (علوى حسينى موسوى،  ،)79ص

) اشاره نمود. اين در حالي است كـه شـيخ طوسـى در تفسـير     404، ص9ش، ج1366(قريشي، 
) خطاب آيه را حمـل بـر تمثيـل و زبـان نمـادين كـرده       109، ص9، ج ق1409تبيان (طوسى، 

آمـدن  «عبـاس را چنـين نقـل كـرده:      رسى است كه مدافعانـه گفتـار ابـن   طب ،ديگرمفسر است. 
معنـاى   هـا بـه   هـا و ميـوه   آسمان با خورشيد و ماه و ستارگان و آمدن زمين بـا نهرهـا و درخـت   

اطاعت تكوينى است، يعنى اين موجودات با زبان حال گفتند: ما با تمام وجود، تسليم حقيم و 
اِنّمـا اَمـرهُ اِذاَ اَرادَ شـیئاً اَن « ةشـريف  ةو آي» كنيم. طاعت نثار ميهرآنچه در اختيار داريم در پاى ا

ش، 1360عنوان شاهدى بر اين مدعا آورده است (طبرسـى،   ) را به82(يس:» یَقولَ لَه کُن فَیکونَ 
  .)6، ص5ج



171   |   یقیتطب کردی) با رو ١١خطاب (فصلت: یۀمفسران در آ یر یآراء تفس یبازخوان
 

 

حرف و صـوت واقـع نشـده،     شريف لاهيجى نيز برآن است كه در اينجا، سؤال و جواب به 
 ةست كه خلقت آسمان و زمين و تدبر در امـور سـماوى و ارضـى از قـدرت كامل ـ    بلكه مراد اين ا

لاهيجـى،  شـريف  ( اسـت  حيز ظهور رسيده ربانى بدون مشقتّى و كلفتى و بدون مانعى و عذرى به
كه اين سؤال و جواب بر سبيل  شدهالصادقين بيان  منهج تفسير در همچنين،  .)6، ص4ج ش،1373

  .)175، ص8ش، ج1336از تمثيل است (كاشانى، حقيقت نيست و از قسم مج
وْ « ةكـه جمل ـ اسـت  در تفسير نمونه آمـده  معنا،  درهمين

َ
رْضِ ائْتِیـا طَوْعـاً أ

َ
فَقـالَ لَھـا وَ لِـلأْ

: خداوند به آسمان و زمـين فرمـود بـه شـكل خـود درآييـد از روى اطاعـت يـا اكـراه؛          »کَرْهاً 
خداونـد همـان فرمـان     ةشـده باشـد، بلكـه گفت ـ     معنى نيست كه واقعاً سخنى با لفظ گفتـه  اين به

وْ کَرْهاً «او بر امر آفرينش است و تعبير به  ةتكوينى و اراد
َ
 ةاشاره به اين اسـت كـه اراد   »طوعاً أ

بايسـت آن   ها و زمين تعلق يافته بود و در هر صورت مى قطعى خداوند به شكل گرفتن آسمان
مـا از روى   »طـائعین اتینـا« ةيا نخواهند؛ و جمل ـبخواهند  ،يندآچنين صورت مطلوبى در مواد به

آسـمان و زمـين    ةدهند اشاره به اين است كه مواد تشكيل ؛اطاعت شكل نهايى به خود گرفتيم
خود پـذيرفت و   شكال لازم را بهكاملاً تسليم اراده و فرمان خدا بود، اَ از نظر تكوين و آفرينش

هرحـال روشـن اسـت كـه آن      ز خود نشان نداد. بـه گونه مقاومتى در برابر اين فرمان الهى ا هيچ
تكليفى و تشريعى نداشته، بلكه صرفاً از نظـر تكـوين صـورت گرفتـه      ةجنب »امتثال«و اين  »امر«

  .)229، ص20 ش، ج1374است (مكارم شيرازي، 
انـد   سنتّ نيـز آيـه را حمـل بـر تمثيـل يـا همـان زبـان نمـادين نمـوده           عموم مفسران اهل

ــي،  ــي  356، ص12ق، ج1415(آلوس ــيري، ب ــا، ج / قش ــمي،  322، ص3ت ، 8ق، ج1418/ قاس
عنـوان تمثيـل از    بين، تنها گفتار بيضـاوى، كـه اطاعـت آسـمان و زمـين را بـه        دراين .)328ص

برداري هستى ياد كرده، نظير گفتـار برخـى از مفسـران شـيعه اسـت كـه ايـن گفتگـو را          فرمان
مطـاعى   د خود و دو مأموري كه از سوى آمرِر تسخير هستى و بسان گفتگوى مولا با عبگنشان

، 5ش، ج1377، طبرسـي انـد (  بـردار هسـتند، دانسـته    دستورى به آنها داده شـود مطيـع و فرمـان   
ضــمن  ؛)21، ص22ش، ج1360/ طبرســي،  111، ص2ق، ج1418كاشــاني،  / فــيض 452ص

موردبحـث   ةرا شاهدى بر تمثيـل بـودن آي ـ  » فیکون کن« ةاينكه بيضاوى بسان مفسران شيعه، آي
  .)68، ص5ق، ج1418ذكر كرده است (بيضاوي، 
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فقالَ اللّهُ للارضِ جیئا بما خلقتُ فیکما امّا انتِ یا سماءُ فـاطلعي «ديدگاه طبرى نيز كه آورده: 
ما خلقتُ فیكِ مِن الشّمسِ و القمرِ و النّجومِ و اما انتِ یا ارضُ فاخرجي ما خلقتُ فیكِ مِـن الاشـجارِ و 

نموده و اين همان تفسـير   عباس نقل شبيه ديدگاه طبرسي است كه از زبان ابن» لنباتِ...الثّمارِ و ا
همچنــين زمخشــري كــه از  .)92، ص11ق، ج1412منطبــق بــر زبــان نمــادين اســت (طبــرى،  

آيه را حمل بر زبان نمادين كـرده   ،بلاغت و بديع در تفسير قرآن است ةپردازان در حوز نظريه
مرِ السّماءِ و الارضِ بِالاتیانِ و امتثالُھما اَنّه اراد تکوینھما فلـم یَمتنعـا علیـه و و معنی ا«نويسد:  و مي

وجدناکَما ارادهما و کانتا فـی ذلـكَ کالمـأمورِ المطیـعِ اذا وَردَ علیـهِ فعـلَ الامـر المطـاع و هـوَ مِـن 
  .)189، ص4ق، ج1407(زمخشرى، .» المجازِ الّذي یسمّی التّمثیلَ 

  موافقان خطاب حقيقيبررسي ديدگاه  -4
، اي ظاهر آيه است مگر اينكه دليـل و قرينـه   يكي از قواعد و اصول تفسير قرآن رجوع به

 ، كــهكــرد ، مقصــود و مفهــوم حقيقــي را اســتخراجظــاهر ازتــوان  مــيباشــد كــه نبيــانگر آن 
ز صورت بايد از ظاهر عدول نمود؛ اما صرف استبعاد معنا و مفاد ظاهر آيه دليل بـر مجـا   دراين

ــ ــداران  ؛)108، ص27ق، ج1420نيســت (رازى، آن دانســتن  يگــرفتن و تمثيل ــابراين، طرف بن
خطـاب خـدا بـا جمـادات را بعيـد       ،دليـل  ةخطاب تمثيل و زبان نمادين، در حقيقت بدون ارائ

همـان خـدايى    ؛نطق بخشيدن به هر چيـزي را دارد  كه خداوند متعال قدرت اند. درحالي دانسته
 تشـهاد  هو سوسمار را ب ـ دارد واميمبارك رسول اللَّه به نطق  دست كف ريزه را در كه سنگ

آورد  وحدانيت او و رسالت رسول و هدهد را بـا سـليمان و شـجر را بـا موسـى بـه زبـان مـي         هب
همان خدا نيز آسمان و زمـين را بـه تكلـم درآورده اسـت؛      ،)425، ص11ش، ج1378(طيب، 

تكلـم آورده و توانـايي خطـاب بـا خداونـد را پيـدا        بـه  بنابراين اين قدرت خدا بوده كه آنها را
اند و اين درست شبيه همـان شـهادت اعضـاي مجـرم در روز قيامـت اسـت (طباطبـايي،         كرده
  . )556، ص27ق، ج1420/ رازي،  379، ص17ق، ج1417

نْطَقَنا«البته در تفسير 
َ
مثال  عنوان وجوهى ديگري نيز ذكر شده است. به »ءٍ  شَـيْ کُلَّ «و  »الله أ

ـهُ «  ةدر جمل »نطق«اند: مراد از  گفته  نْطَقَنَا اللَّ
َ
 ةهمان معناى حقيقى كلمـه اسـت، ولـى در جمل ـ    »أ

نْطَقَ کُلَّ شَيْ«
َ
تـا،   نطق بـه زبـان حـال نـه قـال (خطيـب، بـي       ؛ يعني معناى دلالت مجاز است به »ءٍ  أ
اما حمل  .)331، ص8ق، ج1418/ قاسمي،  177، ص6ق، ج1423/ كاشاني،  1305، ص12ج
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آيه بر معناى مجازى زماني صحيح است كه حيات و نطق منحصر در انسان، حيـوان، فرشـته و   
لذا صرف درك مـا از حيـات و نطـق بـراي      ،شمار آيند جن باشد و بقيه موجودات فاقد آن به

تواند نافي حيات و شعور و نطق براي بقيه موجودات باشد. آنچه از آيـات   اين چهار گروه نمي
گردد عموميت علـم و حيـات بـراي موجـودات و دارا بـودن سـهمي از آن        برداشت ميقرآن 

حُ بِحَمْدِهِ وَ لکِنْ لا تَفْقَھُونَ تَسْبِیحَھُمْ  وَ إِنْ مِنْ شَيْ«است. آياتي مانند:   ة) كـه جمل ـ 44(اسرا: »ءٍ إِلاَّ یُسَبِّ
اثبات تسـبيح ناشـى از    ؛فهميد بيح آنها را نمىاشاره دارد به اينكه تس »وَ لکِنْ لا تَفْقَھُونَ تَسْـبِیحَھُمْ «

بر وجود خـالق  آنها دلالت صرفاً و زبان حال  است، زيرا اگر منظورقال علم و شعور و به زبان 
ثُ « ة. همچنين آي ـبود نمي ،فهميد نيازي به اين جمله كه شما تسبيح آنها را نمي بود، یوْمَئِـذٍ تُحَـدِّ

وْ 
َ
كَ أ بَّ نَّ رَ

َ
خْبارَها بِأ

َ
) دال بر شهادت دادن زمين و سخن گفتن با خدا، درمـورد  5(زلزله: »لَھا  حیأ

تواند قدرت سخن گفتن را بـه زمـين    اعمال خوب و بد انسان است. پس زماني كه خداوند مي
تواند قدرت سخن گفتن به آسمان و زمين قبل از قيامت را نيـز عطـا    در قيامت بدهد مسلماً مي

  نمايد.
با آياتي ديگر از قـرآن كـه   ة مورد بحث، ستناد به مفهوم ظاهري آيا همچنين بايد گفت

یـا جبـالُ «آيـاتي همچـون    ،گـردد  تأييـد مـي   تأكيد بر سرايت علم و شعور در نظام خلقت دارد 
یرَ  بي مَعه و الطَّ ـه «و  ،اند شده ها و پرندگان مورد خطاب واقع ) كه كوه10(سبأ:» اَوّ بُّ فَلمّا تَجلّی رَ

یـومَ تَشـھدُ علـیھم السـنتُھم و «و  ،دارد ) كه تجلىّ خداوند بر كوه را بيان مـي 143راف:(اع» للجَبَلِ 
اِنّا عَرضَنا الامانةَ عَلی السّـمواتِ و الارضِ « ةآينيز و  ،)24(نور:» ایدیھم و ارجُلھم بِما کانُوا یعملونَ 

و زبـان و  كند د بر كوه تجلي اگر خداوند قادر باش  لذا. )72(احزاب:» و الجبالِ فَابَینَ اَن یَحملنَھا
هـا، پرنـدگان،    نطق آورد، مسلماً قدرت حيـات بخشـيدن و فهـم دادن بـه كـوه      و پا را به  دست

گونـه اسـت كـه بـا      و ايـن  ؛آسمان و زمين و مورد خطاب قرار دادن آنها را نيز خواهد داشـت 
  شود. تكليف الهي متوجه آنها مي ،خدا حصول معرفت نسبت به

خطاب در سياق خود شواهدي بر شعور آسـمان و زمـين ارائـه كـرده      ةآيافزون بر اين، 
  كه نگاهي به آنها خواهيم داشت. است

وْ کَرْهاً «خطاب  - 1
َ
 ةعرص ـ خطاب تكوينى به آسمان و زمـين اسـت كـه بـه     »ائْتِیا طَوْعاً أ

هسـتى   ةعرص ـ هرحال به به ،هستى درآئيد چه بخواهيد و انقياد نماييد و چه كراهت داشته باشيد
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واجد شعور بـوده   ،چنين زمين شود كه كرات آسمان و هم بايد درآييد.از اين جمله استفاده مي
باشند كه آيه دو صفت را بـراى آنهـا قيـد فرمـوده اسـت       و داراى نيروى اطاعت و كراهت مي

تَیْنا طائِعِینَ « ةجمل .)403، ص14 ق، ج1404همدانى،  (حسينى
َ
 حكايت از پاسـخ دودسـته   »قالَتا أ

مقام وجودى و امكانى خود دارد كه وجود و هستى را باكمال طاعـت   (كرات و كره زمين) به
ايـن سـياق حكايـت از شـعور و      .گذارنـد (همـان)   هستى مي ةعرص پذيرند و قدم به و انقياد مى

  نمايد. درك آنها مي
جمــع بــراى ذوى العقــول اســت. فخــررازى  » قالتــا أتينــا طــائعينَ«در » طــائعين« ةواژ - 2

گويد اگر امكان گواهي اعضاي بدن انسان بر اعمال او وجـود دارد پـس چـه اشـكال دارد      مي
كه خداوند با اعطاء شعور به آسمان و زمين در آغاز خلقـت آنهـا را مـورد خطـاب قـرار داده      

ايـم كـه    مـا مكـرر گفتـه   «آمـده:  نيـز  در تفسـير اطيـب   . )108، ص27ق، ج1420باشد (رازى، 
ظــافره دلالــت دارد كــه تمــام موجــودات از جمــادات و نباتــات و  نصــوص قــرآن و اخبــار مت

» حيوانات شعور و ادراك دارنـد و معرفـت و ذكـر و عبـادت دارنـد، هركـدام در حـد خـود.        
   .)416، ص11ش، ج1378(طيب، 

در «فرمايـد:   سـورة فصـلت مـي    21مرحوم علامه طباطبايي در همين موضوع، ذيـل آيـه   
حقق شده كه اولاً علم عبـارت اسـت از حضـور چيـزى بـراى      فلسفه در مباحث علم اين معنا م

وجود مجرد مساوى است، چون مجرد چيزى است كه آنچه از كمـال   چيز ديگر و ثانياً علم با
كه براى او فعليت يافته، نزدش حاضر باشد و ديگر چيزى براى او بالقوه و فعليت نيافتـه نباشـد   

پس هر وجود مجردى كه ممكن باشد وجود  و عين اين تعريف درمورد علم نيز صادق است،
پيدا كند، براى ساير مجردات حاضر است و نيز ساير مجردات هم براى او حاضرند و خلاصـه  

.» بالضـروره هسـت   آنچه براى يك مجرد ممكن به امكان عام باشد، براى مجـرد مفـروض مـا   
  ).581ص ،17 ق، ج1417(طباطبايي، 

باب تأويل نزد اين مفسـران  «نويسد:  دى القرآن، ميتفسير من ه ةنويسند مدرسى، استاد  
كه اقـرب ايـن اسـت كـه بايـد آيـاتى را كـه نشـانگر احسـاس و شـعور            گشاده است، درحالي

تأويـل   موجودات هستى است بر ظـاهر يـا صـريح آن حمـل كنـيم؛ زيـرا آنچـه مـا را وادار بـه         
ها آيه در قـرآن و چنـدين    دهگونه آيات كرده صرفاً استبعاد وجود شعور در هستى است...  اين
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شده از معصومان(ع) ظهور، بلكه صراحت در اين دارند كه در جمادات  نقل روايات ،برابر آن
ميـزان شـعور آنهـا فهـم و شـعور وجـود دارد و در روز قيامـت، آن         بسان ساير موجودات و بـه 
ر اسـت كـه صـرفاً    ظهور خواهد كـرد، آيـا سـزاوا    ،دارد مي نطق وا هنگام كه خداوند آنها را به

آيات و روايات را بر ديـوار بـزنيم؟    ةدليل كه ما از معرفت كيفيت اين شعور عاجزيم هم اين به
تفاصيل و جزئيـات معرفـت نـداريم آن را انكـار      علمى به ةاين از جهل است كه ما چون احاط

رش از روح تسـليم و پـذي   عقل اين است كـه بـه آن ايمـان آوريـم و بـا      ةكنيم. در مقابل، لازم
  .)183، ص12ق، ج1406(مدرسي، » جزئيات آن بحث كنيم.

سـازد و   از ميان مفسران عامه، قرطبـى ايـن آيـه را بـر اسـتنطاق الهـي رهنمـون مـي        و اما 
(قرطبـى،  » .و قـالَ اکثـر اهـلِ العلـمِ بَـل خلَـقَ اللّـهُ فیھمـا الکـلامَ فتکلّمتـا کمـا ارادَ تعـالی«گويد:  مي

  ).224، ص15ش، ج1364
كه ارتبـاط لاينفكـي باشـعور و     از آنجايي ،بحث خطاب حقيقيدر ذكر است كه  بهلازم 

معرفـت، شـعور و ادراك در    ةكننـد  هر نوع آيه و روايتي كـه اثبـات   ،داردموجودات ادراك 
حساب آيـد. يكـي از ايـن     خطاب حقيقي نيز به ةكنند نوعي اثبات تواند به مي ،نظام هستي باشد

معرفـت و شـعور و ادراك نظـام هسـتي در تسـبيح عـلاوه بـر         مباحث تسبيح موجودات است.
تـوان   اين روايـات مـي   شده كه از صورت گسترده در لسان روايات مطرح آيات قرآن كريم به

  گردد: خطاب حقيقي را استنتاج نمود. براي نمونه به چند مورد اشاره مي
علی  لـی محمـدبنقـال «كنـد كـه:    الف) ابوحمزه ثمالي از امـام محمـدباقر(ع) روايـت مـي    

حسین(ع) و سمع عصافیر یصحن فقال(ع) تدری یا ابا حمـزه مـا یقلـن؟ قلـت لا قـال(ع): تسـبحن  بن
هـا را   السلام صداي گنجشـك  حضرت امام محمدباقر عليه ؛»ربی عز و جل و یطلبن قوت یومھن

ه. گوينـد؟! گفـتم: ن ـ   هـا چـه مـي    داني ايـن گنجشـك   من فرمودند: اي ابا حمزه مي شنيدند و به
(شـبر،  » نماينـد.  كننـد و روزي امـروز خـود را طلـب مـي      فرمودند: تسبيح خداي بزرگ را مي

  .)233ق، ص1412
ايـن موجـودات بـر نيـاز و فقـر       ةخوبي از يك حقيقت بزرگ يعني احاط ـ اين روايت به

دارد و معرفـت، هـوش،    پـرده برمـي   ،ايـن فقـر و نيـاز    رافعِ خويش و همچنين معرفت نسبت به
  گذارد. نمايش مي روشني به اك اين دسته از موجودات عالم را بهشعور و ادر



 ١٢، شماره پیاپی ١٣٩٩، پاییز و زمستان ٢، شماره ۶سال   -  تفسیرتطبیقی های دوفصلنامه پژوهش    |   ١٧۶

 

عمــار عــن  بن عــن اســحاق«كنــد:  ابــراهيم قمــي از امــام صــادق(ع) نقــل مــي ابــن ب) علــي
عبدالله(ع) ما من طیر یصاد فـی بـر و لا فـی البحـر و لا یصـاد شـیء مـن الوحـوش إلا بتضـییعه  ابی

كنـد كـه آن حضـرت فرمودنـد: هـيچ       ) نقـل مـي  عمـار از امـام صـادق(ع    بن اسحاق ؛».التسـبیح
شـود مگـر اينكـه از تسـبيح      اي در خشكي و يا در دريا و هيچ جاندار وحشي شكار نمـي  پرنده

  .)107، ص2ش، ج1375خدا غافل شده باشد (قمي، 
تسـبيح مبتنـي بـر     ،تسـبيح حيوانـات   اين روايت نيز علاوه بر بيان حقيقي و كلامي بـودنِ 

زبـان   شـان تمثيلـي و يـا بـه     نمايد، چراكه اگر تسبيح ر آنها را اثبات ميمعرفت و شعو و ادراك
شـان در اثـر تـرك تسـبيح معنـي       تكوين بود يعني صرف وجودشان تسـبيح بـود، صـيد شـدن    

  نداشت.
ج) سيوطي نيز از پيـامبر اكـرم(ص) نقـل كـرده كـه مـرگ و اجـل تمـامي حيوانـات و          

آجـال البھـایم کلھـا و حشـاش « :پايان رسيده باشد هرسد كه تسبيح آنها ب غيرحيوانات زماني فرامي
الارض و النمل و البراغیث و الجراد و الخیل و البغال و الدواب کلھا غیر ذلـک آجالھـا فـی التسـبیح 

ق، 1404(سـيوطي،  » .فاذا انقضی تسبیحھا قبض الله ارواحھا و لـیس الـی ملـک الملـوک منھـا شـیء
  .)184، ص4ج

  طاب تمثيليبررسي ديدگاه موافقان خ -5
معنـاي   تعدادي از مفسران فريقين خطاب را از باب تمثيل و بـه  ،در مقابل خطاب حقيقي

/ شـبر،   480، ص6ق، ج1424اند (مغنيه،  مسخر بودن نظام خلقت در برابر خداوند تفسير كرده
، 4ش، ج1373لاهيجــي،  / شــريف 356، ص12ق، ج1415/ آلوســي،  369، ص5ق، ج1407
اســتدلال ايــن مفســران  .)111، ص9ق، ج1409/ طوســى،  6، ص5ج، 1360/ طبرســى،  7ص
ون« ةصورت است كه ظاهر آي اين به

ُ
نْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَک

َ
رادَ شَیْئاً أ

َ
مْرُهُ إِذا أ

َ
ما أ  ة) بـر اراد 82(يس: »إِنَّ

 و مفاد نهايي آن اشاره به آفـرينشِ  »نكُ«صورت  خداوند جهت آفرينش هرچيزي با خطاب به
  واسطه و وسايل دارد. ن نياز بهدفعي بدو
لازمـة  و  »کـن«فرمـان   آفـرينش هـر چيـزي بـه     ظاهر آيه، نيازمنـد بـودنِ   تمسك به ةلازم

هايي همچون دسـتور گفتـاري    نياز به واسطه دريافت نتيجه نهايي هر فرمان خداوند متعال، عدمِ
مادين و تمثيـل نماينـد،   ؛ و همين نكته اين مفسران را بر آن داشته تا آيه را حمل بر زبان ناست
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شـخص قدرتمنـدي    بـه  آفرينشـش،  خود را در سرعت و حتميـت  ،معنا كه خداوند متعال اين به
منظور از خطـاب بـا    ،بنابراين كند. آن امر تحقق پيدا مي ش،محض صدور فرمان مثال زده كه به
داونـد و  تصوير كشيدن تأثيرپذيري آسـمان و زمـين از قـدرت خ    به »فیکون کن«در نظر گرفتن 

مقصود الهي است. درحقيقت، بـه آسـمان و زمـين تمثيـل      شدنِ اظهار قدرت او و وجوب واقع
» فيكـون  كـن «كـه در   نهند، چنـان  اند و بدان گردن مي آورده شده كه چگونه مطاع فرمان الهي

  .)73، ص4ق، ج1418چنين است (بيضاوي، 
اينكـه خداونـد حقيقتـاً    ظـاهر آيـه و خطـاب حقيقـي دانسـتن آن و       تمسك به ةاما دربار

آسمان و زمين را خطاب قرار داده اين سؤال مطـرح اسـت كـه آيـا آسـمان و زمـين در موقـع        
معـدوم اسـت كـه از     اند اين مستلزم خطاب به اند يا خير؟ اگر موجود نبوده خطاب موجود بوده

معـدوم را مخاطـب سـازد. از وجـود فـاء       ،حكـيم خـداي  محالات عقلي است و معقول نيست 
آيـد كـه    دسـت مـي   كه دلالت بر تعقيب دارد بـه » فقضَاهُنَّ سبعَ سموات في یومینِ « ةريع در آيتف

ها پس از خطاب بـوده اسـت. پـس هنگـام خطـاب بـه آسـمان و زمـين، آنهـا           آفرينش آسمان
مطـرح  معدوم، معدوم و فاقد شعور بودن آن  صورت اشكال خطاب به اند و دراين موجود نبوده

انـد،   اگر بپذيريم كه آسمان و زمين هنگـام خطـاب، معـدوم بـوده    «ويد: گ است. فخررازى مي
(رازي، » زيرا عقل و شعور فرع بر وجود اسـت.  ،توان براى آنها فهم و شعور قائل شد پس نمي

  .)548، ص27ق، ج1420
مورد خطـاب قـرار    )دلالت بر آن دارد »لھا فقال«كه ظاهر (و اگر آسمان با موجود بودن 

ين، تحصيل حاصل و خلاف حكمت خواهد بود؛ يعني اگر شيء وجـود داشـته   ا ،گرفته باشد
تحصيل حاصل و  ،خلقت آن خدا به ةكه توانسته مورد خطاب خداوند قرار بگيرد فرمان و اراد

صـورت نمـادين و    از مصاديق افعال عبث و خلاف حكمت الهي خواهد بود؛ اما تفسير آيه بـه 
  نبال نخواهد داشت.د با زبان تمثيل، اين محالات را به

   نتيجه
بر حقيقي يا نمادين بودن  ) مبني11خطاب (فصلت: ةاختلاف مفسران در تفسير آي اساسِ

شـعور جمـادات تفسـير ايـن آيـه را       جمادات دارد. عدم اعتقاد بـه  آن، ريشه در تعميم شعور به
 »لخلاف حكمت بودن خطاب با حاص ـ«برد و دو بحث  سمت پذيرش زبان نمادين پيش مي به
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رسد اينكه اكثر مفسران زبـان نمـادين    نظر مي نمايد. به را منتفي مي »محال بودن آن با معدوم«و 
اي كـه ايـن مفسـران از آن غفلـت      همين دليل بوده است؛ اما نكتـه  اند به را در اين آيه برگزيده

تـر   يمنطق ،بر اساس ظاهر گام برداشتناند آن است كه اصل در تفسير، ظاهر آيه است و  كرده
صـارفه و عـدم    ةرسد و حمل آن بر معنايي مجازي نياز بـه معيارهـايي همچـون قرين ـ    نظر مي به

آيه را تفسـير   ،توان به تمثيل و مجاز نمي ،صرف استبعاد بهامكان حمل بر معناي حقيقي دارد و 
ماننـد شـهادت    ،در آيات شبيه به اين آيـه  ،خود ،كرد؛ و اين مطلبي است كه اكثر اين مفسران

خطـاب را   ،كـرده و بـر اسـاس آن    اعضاء و جوارح و سخن گفتن زمين در قيامت به آن اشاره
پذيرش شعور در جمادات و تفسير بر اساس ظـاهر آيـه، بررسـي و     ةاند؛ اما لازم حقيقي گرفته

قائـل بـه خطـاب حقيقـي،      همراه دارد. اينجاسـت كـه مفسـرانِ    گويي به ابهامات آيه را به پاسخ
علامـه طباطبـايي در    ،در ايـن ميـان   ؛انـد  ي برآمـده و نظراتـي را بيـان داشـته    گوي درصدد پاسخ

اي متفاوت به تفسير آيه پرداخته است. ايشان  گونه الميزان ضمن وجود اشتراكاتي با مفسران به
دارند كه آيه در مقـام تكـوين بـوده و امـر تكـويني موقـع خلقـت موجـودات را بيـان           بيان مي

كنـد تـا فهـم     پاسخ زمين و آسمان صفت ايجاد و تكوين را ممثـل مـى  دارد و فرمان خدا و  مي
شود كه خداوند متعـال   مردم ساده آن را درك كند. ازطرفي از كلام خداى تعالى استفاده مى

علم و شعور را براى تمامى موجودات قائل است، چيزى كه هسـت سـخن گفـتن خـدا بـا هـر       
بحـث يكـى از مـواردى    مورد ةبنـابراين آي ـ حسب حال آن چيز و مناسب با آن است،  چيزى به

دارنـد، اسـتنباط قرآنـي     است كه خدا با موجودات سخن گفته است. همچنين ايشـان بيـان مـي   
علاوه بر پـذيرش سـرايت علـم در تمـام موجـودات هسـتى، مخاطـب سـاختن هـر موجـودى           

فهـم   آيه داراى دو مرتبه و دو سطح اسـت. سـطح   ،اساس حسب مرتبه وجودى اوست. براين به
ساده عرفي و سطح فهم حقيقت معناي آيه. به استناد سطح نخسـت، آيـه تمثيـل و از مصـاديق     
زبان نمادين است و به استناد سطح دوم، بر معناى حقيقى كـه سـرايت علـم و شـعور در تمـام      

  موجودات است، دلالت دارد.  
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